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  ؟ چـــــــــــــرا
 امروز دگر سینه ی ما را شرری نیست 

 ری نیست ـا را ، اثـوای دل مـخشکیده ن

 از جلگه ی فرسایش و تالاب پُر ازخون 

 بال و پری نیست  ، دگرپرواز نتوان کرد

 رکشد ، جلــوه فــزایــدـیـدوه به نگاه تـان

 ، ز وضع باخبری نیست یک عالم ویرانی

 تــاراج سخن گفت  ، ازبسکه ز دلمردگی

 دری نیست  یک پرده، یأس را ۀاین پرد

 ،  نفس نــور بُــریدند با خنجــر بیــداد 

 بالاتر ازین بخت ، سیه بخت تری نیست 

 رسمی ز مروت ، دل هــر سنگ نــدارد 

 ، چشم تری نیست بیچاره ی ما ۀمُــرد بر

 ، به فنـــا رفت کاشــانه زتوفــان حوادث

 جز ما به خدا ، درجهان در بدری نیست 

 ؟، دگرگون نمی شوداین وضع چرا ) ناتور(

 !!خبری نیست  ، ز رهبریم رزم هآماد ما

  

  


